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  رشد عاطفی کودکان: 

  سالگی  تولد تا ده

مغز او رشد » ریزي، استدلال و گفتگوي فکر، برنامه«در دو یا سه سال اول زندگی، مراکز عاطفی مغز کودك بیشتر از مراکز 

  کند. می

این ». کنند بدون این که فکر کنند عمل می«آیند و  می خیلی به هیجانهاي نوپا معمولاً  دهد که چرا بچه این نکته توضیح می

ریزي کنند که ما را اذیت کنند یا تو  توانند برنامه درك کنیم کودکان نمی که کند نکته به فهم این مطلب هم کمک می

  رویمان بایستند.

دلال یا تفکر مغزشان خاموش شوند، بخش است زده می شدت عاطفی یا هیجان تر و همچنین بزرگسالان به وقتی کودکانِ بزرگ

  ».بدون فکر عمل کنند«یا » مثل بچه کوچولوها رفتار کنند«شود، و آنها هم ممکن است  می

خصوص نسبت به ابعاد غیرکلامی ارتباط  کنند. آنها به هاي نوپا در دنیایی هیجانی و عاطفی زندگی می و بچه هاي کوچک بچه

زنید،  با آنها حرف میکنید،  ترین افراد زندگیشان، یعنی شما، چه طور نگاهشان می اند، یعنی به این که مهم خیلی حساس

  کنید. لمسشان می

توانند خودشان را آرام کنند و از نظر جسمی  احساسی که در درونشان است حرف بزنند، نمیتوانند دربارة  هاي کوچک نمی بچه

  خلق شوند. هم قدرت ایجاد تغییر زیادي در محیط خود ندارند. پس تعجبی ندارد که گاه و بیگاه احساس درماندگی کنند و کج

  گیرند. را یاد می اعتمادها دارند  در این مرحله، بچه

دهید، و هر بار که با هم تفریح و بازي  کنید و به او آرامش می دکتان را موقعی که ناراحت است بغل میهر بار بچۀ کو

هایی که  دهد. برخی از پیام ظرفیت او را براي داشتن روابط سالم افزایش میکند که  هایی دریافت می کنید، او از شما پیام می

  دهید اینهاست: به او می

  »کسی هست کمکم کند. وقتی به کمک نیاز دارم«

  »کننده است. بخش و سرگرم بودن با دیگران لذت«

  »دنیا جاي امنی است.«

  د:بچۀ کوچک به اینها نیاز دار

 چند بزرگسال که عاشقم باشند، از من لذت ببرند، نیازهایم را برآورده کنند و مرا در امن و امان نگه دارند 

 بینی و منسجم باشد پیش قابلکنم کاري کنید دنیایم  خواهش می 

 ماهگیتولد تا هجده



 من وقتی دهنده با من حرف بزنید.  آرام مثل گهواره تکانم دهید، با لحنی آرام و تسکین بغلم کنید، آرام

 توانم خودم را آرام کنم. ناراحت باشم یا زیاد برانگیخته شده باشم نمی

 براي من ترسناك است. دیدن  مضطربهاي عصبانی یا  کنم دعوا و دادوبیداد نکنید. صداها و صورت خواهش می

 و شنیدن دعوا خیلی بد است، شما باشید که دیگر بدتر.

 هایتان هستم. من عاشق نوازش 

 هایی براي کشف و تمرین حرکات بدنم داشته باشم. من نیاز دارم فرصت 

 اند.من نیاز به کسی دارم که هر روز با من حرف بزند/برایم کتاب بخواند/برایم و با من شعر بخو 

  توانند این کارها را بکنند: والدین می

 دیعاشقانه مراقبت کن 

 دیهاي زبان بدن او را بفهم د حرفییاد بگیر 

 دیبه نیازهایش پاسخ ده 

 د احساساتش را مدیریت کند و بدنش را آرام کندیبه او کمک کن 

 کسی را داشته باشید که در زمان نیازتان از شما حمایت کند و جایتان را بگیرد 

  : زمان غذابرقرارکردن کودکان  مثالی از ارتباط

ها، بردن دست به  دادن لب هایی از قبیل حرکت یاد بگیرید (نشانه» ام گرسنه«گوید  بدنی کودکتان را که می هاي نشانه

  هاي گرسنگی او را دیدید به او غذا دهید. دهان،...). وقتی نشانه

  به او باشد. دهید بغلش کنید و حواستان وقتی به او غذا می

زدن غذا، قوزکردن،...). وقتی  برگرداندن سر، پسهایی مثل  یاد بگیرید (نشانه» سیر شدم«گوید  هاي او را که می نشانه

  او را دیدید دیگر به او غذا ندهید.» سیر شدم«هاي  نشانه

و افتد  اتفاق میرشد هم در مراکز احساسی و هیجانی مغز او  کند و بیشترین سرعت رشد می مغز کودکان نوپا هنوز دارد به

  پوشیدن. هاي بدنی مانند دویدن، پریدن، حفظ تعادل، غذاخوردن و لباس هاي مربوط به مهارت بیشتر از همه در بخش

ارت را تمرین کنیم. همۀ ما براي آن که مهارت جدیدي را یاد بگیریم و در آن تبحر پیدا کنیم نیاز داریم بارها و بارها آن مه

هند. توانند کارهایی را انجام د کنند: قدرت این که خودشان می بردن از قدرت خود می نوپا تازه دارند شروع به لذت هاي بچه

تکرار اهمیت خیلی زیادي دارد. خیلی مهم  –هاي جدید داشته باشند  زیادي براي تمرین این مهارت هاي آنها نیاز دارند فرصت

  نوپا نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد. بچۀاست که 

هایی که  کند. خیلی از حرف شروع به رشد می ها بچهدر » مال من«و » من«، یعنی حس »خود«ماهگی، حس  در حدود هجده

مال «، »!من بکنم«، »!صبر کن منم بیام«، »!منم همین طور«هایی شبیه به اینهاست:  زنند عبارت هاي نوپا می بچه

 سالگیماهگی تا سههجده



هایشان را با دیگران  بازي است معمولاً سختشان است اسباب» من«اند چیزهایی مال  هاي نوپا حالا که فهمیده بچه». !خودمه

  این مرحله از نظر رشد حس هویت و استقلال کودك خیلی مهم است.سهیم شوند. 

کنند، بنابراین این که به کودك  د میکردن کاري است که دارن تر از متوقف کردن کار جدید خیلی راحت شروعهاي نوپا  بچهبراي 

  »!انقدر ندو«خیلی مؤثرتر و بهتر از این است که به او بگوییم: » !تر راه برو یواش«نوپایمان بگوییم 

ند. بعد وقتی کارها آن طور باشکاري را انجام دهند ممکن است خیلی مصمم و باجرأت  گیرند تصمیم می هاي نوپا وقتی بچه

افتد که از  کنند. این احساس درماندگی معمولاً وقتی اتفاق می معمولاً احساس درماندگی میرود  نمی خواستند پیش که می

  دهد. ها به آنها اجازة کاري را نمی نظر جسمی توانایی انجام کاري موردنظرشان را ندارند، یا وقتی قوانین/محدودیت

آید احتمال زیادي دارد که  شود یا به ستوه می ه می، وقتی درماندخیلی فعال است نوپا چون مراکز عاطفی مغز کودك

خلقی در کودکان این سن خیلی زیاد است، و به همین  واکنش هیجانی و عاطفی داشته باشد. به همین دلیل است که کج

  ، کنارآمدن برایشان خیلی سخت است.خواهند به دست بیاورند توانند چیزي را که می دلیل است که وقتی نمی

هاي ناگهانیمان را کنترل کنیم شروع به  ها و خواسته کند تکانش هایی از مغز ما که به ما کمک می ماهگی، بخش از هجده

آید که  قبولی نیست اما گاهی پیش می ها کار قابل که گازگرفتن آدم» بداند«کند. بچه در این سن ممکن است  رشد می

گیرند از این که کلمۀ  زدن را یاد می ي نوپا که تازه دارند مهارت حرفها توانایی کنترل میل خود به گازگرفتن را ندارد. بچه

  دهد. به آنها احساس قدرت میبرند چون  را بگویند لذت می» !نه«

  بچۀ نوپا به اینها نیاز دارد:

 کنم. شوم خودم کارها را انجام دهم نسبت به خودم احساس خوبی پیدا می وقتی موفق می 

  جدید را بارها و بارها تمرین کنم.به من اجازه دهید کارهاي 

 .به من اجازه دهید کارهاي جدید انجام دهم 

 با حدومرزها سروکلهکنم مواظب امنیتم باشید. ممکن است گاهی  وقتی دارم دنیایم را کشف و آزمایش می 

 !بزنم، اما آخر نیاز دارم بفهمم مرز کجاست

 بدهید.شوم درکم کنید و به من آرامش  وقتی درمانده می 

  توانند این کارها را بکنند: والدین می

 هاي عاطفی و هیجانی خود کنترل کمی دارند. هاي نوپا بر واکنش درك کنید که بچه 

 کار خوبی «نایی کنترل او حمایت کنید. مثلاً: براي او الگوي واکنش مناسب باشید و به این شکل از رشد توا

 ».داره ناراحت میشی ی وقتی ماشینت رو برمیتونی بهش بگ نیست که سینا رو بزنی، اما می

 به او بگویید که کارش درست نبوده است اما این را هم بگویید که هنوز دوستش کند،  وقتی کار نامناسبی می

 دارید.



  ی با چند های برخی کارهاي روزمره را به شکل مراسمبراي آن که به بچۀ نوپا کمک کنید با تغییر کنار بیاید

 براي اتفاقی که قرار است بعد از ان بیفتد آماده کنید.بینی در آورید و او را  پیش قابل مرحلۀ

 فقط آن قدر به او کمک کنید که نیاز دارد. –شدن ایجاد کنید  هایی براي موفق تان فرصت براي بچه 

 کند نشان دهید. علاقه و شادي خود را از این که او مهارتی را بارها و بارها تمرین می 

 مانند ریختن و شکستن را به عنوان بخشی عادي از یادگیري ببینید.تفاقات ا 

  هاي مختلف استثنا قائل نشوید). ثابت ایجاد کنید (دائماً و به بهانهحد و مرزهاي معقول و 

 .قبل از این که به بچۀ نوپا پاسخ یا واکنش دهید خود را آرام کنید 

 اشید تا بتوانید وقتی به مرخصی از کودك و استراحت نیاز دارید در محل زندگی خود یک شبکۀ حمایتی داشته ب

 حمایت بگیرید.

  مثالی از زمان غذا

  او را ترغیب کنید خودش غذایش را بخورد.

تر  هاي بزرگ را کوچک مثلاً تکه –احتمال موفقیت بچه را در غذاخوردن بیشتر کند غذا را طوري برایش آماده کنید که 

  کنید.

  لوازم غذاخوري سایز کودك تهیه کنید.چنگال و  براي او قاشق و

  کاري شود. وپاش و کثیف بپذیرید که در زمان غذا ممکن است ریخت

  ».!نه«ها و به بعضی غذاها بگوید  بپذیرید که ممکن است بعضی وقت

تکه کند، در شستن  یا نان را تکهبیسکوئیت هم بزند،  مواد غذا را بگذارید در آشپزي کمکتان کند، مثلاً بگذارید

   ها کمک کند. ظرف

در  هاي جسمی و زبانی بیشتري دارد و تواناییش ارتحالا مه اوهاي جدید را تمرین کند.  د مهارتهنوز نیاز دار در این سن بچه

یزهاي جدیدي را براي تمرین لازم است والدین به او آزادي بیشتري بدهند تا چهاي مختلف بیشتر شده است.  گرفتن تصمیم

  اقب باشند خودش را به خطر نیندازد.امتحان کند ولی همزمان مر

افتد. نیمکرة چپ مغز مسؤول مدیریت و  ها، رشد پیوندهاي نیمکرة چپ مغز با سرعت بیشتري اتفاق می در طول این سال

هایی که در گفتگو شرکت داده  ، مخصوصاً وقتشود سرعت زیاد می تشخیص گفتار و زبان است. استفادة بچه از زبان به

هاي  کند. بچه در این سن سؤال رشد نواحی تفکر و استدلال مغز هم سرعت خیلی بیشتري پیدا میشود. در همین دوره،  می

  افتند. خواهد بفهمد اتفاقات چرا و چه طور می پرسد چون می خیلی زیادي می

  بچه به اینها نیاز دارد:

 هاي جدید مهارتهایی براي تمرین  فرصت 

 سالگیسه تا شش



 خودم سن هاي هم بازي با بچه 

 کردن چیزهاي جدید هایی براي تخیل و امتحان فرصت 

 هایی از خودم داشته باشم تشویق و حمایت شوم تا پیشنهادها و تصمیم 

  توانند بکنند: والدین چه کارهایی می

 هاي خود بازي کند. سن  هاي هم هایی فراهم کنید تا با بچه براي بچه فرصت 

 هایش را ببینید. کردن چیزهاي جدید هم تحسین و تشویق کنید، نه این که فقط موفقیت او را به خاطر امتحان 

 اش تصمیم بگیرد، مثلاً تصمیم بگیرد چه لباسی بپوشد. کارهاي روزمرههایی براي او ایجاد کنید تا دربارة  فرصت 

  مثالی از زمان غذا

  خواهد در بشقابش ریخته شود. غذا می به او اجازه دهید تصمیم بگیرد چه قدر

  ، تصمیمش براي اتمام غذاخوردن را قبول کنید.»سیر شدم«گوید  وقتی می

  کاري را طبیعی بدانید. وپاش و کثیف ریخت

  کردن غذاهاي جدید خودش تصمیم بگیرد. به او اجازه دهید براي امتحان

   انتخاب او احترام بگذارید.اگر از غذاي جدیدي خوشش نیامد به 

میان دو نیمکرة مغز » پل«شود و  با هم برابر میگم  ها در سن هشت تا ده سالگی رشد دو نیمکرة مغز کم گاهی وقت

مدیریت احساساتش پیدا شود. این معمولاً معنایش این است که بچه در این مرحله توانایی بیشتري براي  تر می محکم

  در مورد مسائل خودش تصمیم بگیرد، و دلیل و پیامدهاي کارها و رفتارهایش را درك کند. تواند کند، بهتر می می

  بچه به اینها نیاز دارد:

 آید تبحر پیدا کنم بتوانم در کاري که از آن خوشم می 

 سن خودم لذت ببرم هاي هم از دوستی به بچه 

 ها کنار بیایم یاد بگیرم چه طور با دوستانم و با بزرگسال 

  توانند بکنند: والدین چه کارهایی می

 هایی را تمرین کند، مثلاً ورزش کند،  هایی ایجاد کنید تا علائق اجتماعیش را دنبال کند و مهارت براي او فرصت

 هنر یا سرگرمی خاصی را دنبال کند،...

 ود، در خانه با گروه یا باشگاهی شهایی ایجاد کنید تا با دوستانش معاشرت کند، مثلاً عضو  براي او فرصت

 دوستانش بازي آزاد داشته باشد

 هایی براي انتخاب بدهید به او امکان انتخاب و گزینه 

 از تلاش او براي حل مشکلاتش حمایت کنید 

 سالگیشش تا ده



 هاي مختلف به او کمک کنید قوانین مختلفی را یاد بگیرد، مثلاً قوانین بازي 

 رسد برایش جشن بگیرید وقتی به موفقیت و دستاورد می 

  الی از زمان غذامث

  ه اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد گرسنه یا سیر است.به بچ

وعده یا غذاهاي ساده درست  مواد غذایی و ابزار آشپزي در اختیارش بگذارید تا بتواند براي خودش و دوستانش میان

  کند.

  هاي غذایی خانواده پیشنهادهایی بدهد.  به او اجازه دهید براي وعده

  دهید در خرید و در تهیۀ غذا کمک کند.به او اجازه 


